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  چكيده
سـواحل   تـر  بـيش كه با وسعت نسبتاً زيـاد  اي  منطقه ،خرَُّهتجارت پررونق اردشير

ي ارتباطي و ها همنظمي از راشبكة به  ،گرفت  ميدربر را  فارس خليجبنادر تجاري 
از آسـياي   ،رو از روزگـاران قـديم    ي كـاروان هـا  هراشـبكة  . داشتاحتياج تجاري 

فـارس    ي شـمالي و شـرقي خلـيج   هـا  هصغير گرفته تا ماوراءالنهر، عموماً به كنـار 
دريـا بـراي مصـرف و    ماوراي شد و محصولات   منتهي مي) خرَُّهسواحل اردشير(

و شـرق   ،چـين  ،جا به هندوستان  آن  آورده و از خرَُّهصدور به بنادر ولايت اردشير
بنا به موقعيت خاص جغرافيايي و قرارگـرفتن در   خرَُّهاردشير. شد صادر مي افريقا
ارتبـاط جهـان   ة ي تجاري زميني و دريايي قطـب تجـاري و حلق ـ  ها هرا شاهمسير 

بـا رويكـردي   يـم تـا   ا آندر اين مقالـه بـه دنبـال    . شد  شرق و غرب محسوب مي
ي هـا  هبه بررسي رانخست اي  هخان كتابتاريخي و توصيفي و با استفاده از روش 

را در  هـا  هسپس نقش اين را ،بپردازيم هخرَُّ  زميني و دريايي ولايت اردشير ارتباطي
يم و در ادامـه نيـز محصـولات صـادراتي و     كن ـرونق تجارت و آباداني آن تحليل 

  .كنيمبررسي را  خرَُّهوارداتي اردشير
  .سيراف، شيراز، گور، تاريخ تجارت ،فارس خليج ،خرَُّهاردشير :ها هكليدواژ
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  مقدمه. 1
ترين بنـادر    ين سواحل و پررونقتر بيشكه با وسعت نسبتاً زياد  رخرَُّه،ياردش تيولا جارتت

ي ارتبـاطي و تجـاري   هـا  همنظمـي از را  ةبه شبك ،گرفت  ميدربر را نيز  فارس خليجتجاري 
شد و بسـياري از افـراد    خير محسوب ميدادن كار  انجامسازي يكي از طرق   راه. بودوابسته 

ي هـا  ههـا را در مسـير را    و سـاخت پـل   ،انبـار  آب ،سازي، بناي بركه  خيرخواه راهمتمكن و 
در  هكردنـد كـه سـاختن را     سازي مي  هايي راه  دانستند و در محل رو جزء صدقات مي كاروان

دادند تا مسافران   هايي قرار مي  علامت ها هرا شاهدر آن هنگام در . جا دشوار و پرهزينه بود  آن
سـاختند    نين در هر دو هزار ذرع مسافت ستوني از سنگ ميچ همه را گم نكنند و را تجارو 

... و  ،سفرها اعم از تجاري، تفريحي، زيارتي. تا مسافر دريابد كه چه مسافتي را پيموده است
و  ،مسافرت در اين زمان اسب، قاطر، شـتر، الاغ  ةوسيل. گرفت  كاروان صورت مي راه همبه 
بـراي علـيلان و بيمـاران و    ) تخـت روان (محفـه   و )كجاوه(ن محمل نين لوازمي چوچ هم
نيـز پيـاده طـي طريـق      تجارو  مسافراناز  برخي .)640: 1357 فقيهي،( چيزها بود گونه اين
در غير  وشدن از آن مجوز عبور لازم بود  خارجگاهي براي واردشدن به شهري يا . كردند  مي

  ).640 ،1 ج :1361 مقدسي،( شد از ورود و خروج ممانعت مي اين صورت
ي ارتبـاطي زمينـي و دريـايي ولايـت     هـا  هراتـأثير  هدف اصلي در اين مقالـه بررسـي   

از ايـن رو پرسـش اصـلي ايـن     . در رونق تجارت و آباداني اين ولايت اسـت  هخرَُّاردشير
رونـق و تجـارت آن داشـته    تـأثيري در  چـه   خرَُّهي ارتباطي ولايت اردشيرها هاست كه را

عبـور   كـرد   اهميت اين ولايت را دوچندان مـي  چه آنپژوهش اين است كه فرضية است؟ 
. بـود  ،چون راه زميني ابريشم و راه دريايي ادويـه  ،اي  ي و فرامنطقهالملل بيني تجاري ها هرا

بـين  ي مواصـلاتي  هـا  همرور جـاد  بهدر تاريخ  ها آنتأثير و  ديگر يك ااي ب  منطقه هايپيوند
راهـي    دوم و يكم قبل از ميلاد بزرگ نوقرني كرد و سرانجام در حدود آسيا را طولامردم 

 ها هاين را. پديد آورد كه شرق و غرب جهان آن روز را در مراوده و تماس مداوم قرار داد
رفـت از    شمار مي  ها و تمدن بشري نيز به  و نقل و انتقال فرهنگ ،تجارت ،كه محور اقتصاد

نظرشان  تر بيشكه البته دانشمندان اروپايي  ،ابريشم شناخته شدة عنوان جاد بهپيش  قرندو 
اما راه ديگـري نيـز بـا     ،)15: 1376 تكميل همايون،(ي زميني ميان چين و اروپا بود ها هرا

زمين را با غرب و اروپا برقـرار كـرده بـود     مشرقعبور از درياهاي چندگانه ارتباط چين و 
چـون   خرَُّهولايـت اردشـير   جزايـر و بنـادر و  شـد   مـي  با نام راه ادويه شـناخته  هكه اين را

قرارگـرفتن  . شدند  ي مهم ميان دريايي آن محسوب ميها هكيش از جايگاو سيراف، نجيرم، 
. افـزود   گمان بر اهميت تجاري آن بيش از پـيش مـي    ولايت اردشيرخرَُّه در اين مسيرها بي
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 منزلـة  بـه  ،تجـاري زمينـي و سـيراف   ي ها هعطف راة شيراز در قرون نخستين اسلامي نقط
كـه   نـان چ هم. شد  ي دريايي محسوب ميها هعطف راة نقط ،شكوفاترين بندر تجاري ايران

شـده از   ارائـه  امـا ارقـام و اعـداد    است، ان بودهدان جغرافيخاص توجه مورد  ها همبحث را
تفـاوت دارد   ديگـر  يكراهي با  بينشهرهاي مسافت  ها و گاهي در بعد مسافت ها آن سوي

، امنيـت، شـرايط آب و   هـا  ههاي تازه، تخريب را  كه البته دلايلي چون رونق و نضج آبادي
در منابع جغرافيايي قرون . تواند علت چنين اختلافاتي باشد  و مقتضيات خاص مي ،هوايي

هـاي خـراج بـه ايـن      ، و حتي كتابالأرض صورة، البلدان، ممالك و مسالكنخستين چون 
  .فراوان شده استة اشار ها هرا شاه

هاي تاريخي است و با تكيه بر منابع اصـلي تـاريخي و بـه     پژوهشاين پژوهش از نوع 
 ةپيشـين در خصوص . با رويكردي تاريخي و توصيفي سامان يافته است اي هخان كتابروش 

صـورت نگرفتـه    خرَُّهولايت اردشـير  دربارةتحقيق بايد گفت تاكنون كار تحقيقي مستقيمي 
 ،)1368 ،لسترينج( هاي اسلامي جغرافياي تاريخي سرزمين دربارةهايي كه  اما پژوهش ،است

 ، و)1370، خردادبـه  ابـن  ؛1343، مصـطفوي  ؛1374، شواتس( جغرافياي تاريخي فارس
 خرَُّهي ولايت اردشيريجغرافيامحدودة و سيراف انجام شده است به  فارس خليجتجارت 

بررسـي  تفصـيل   بـه ي ايـن ولايـت را   هـا  هامـا تجـارت و را   ،و تجارت آن اشاراتي دارد
ي ارتبــاطي زمينــي و دريــايي ولايــت هــا هاز ايــن رو در پــژوهش حاضــر را. انــد هدنكــر

و نيز محصولات صـادراتي و   ،در رونق تجارت و آباداني آن ها هنقش اين را ،هخرَُّاردشير
  .شود مي بررسيآن وارداتي 

  
  )خشكي(ي تجاري زميني ها هرا. 2

ي ارتبـاطي و تجـاري قـرار    ها هاي از را  منظم و گسترده شبكة خرَُّهدر سراسر ولايت اردشير
و  مورخـان  تـر  بـيش كـه   ،ي آنهـا  هرا شـاه ين تـر  مهـم تـرين و    جا به اصـلي   در اين ؛داشت

  .اشاره خواهيم كرد ،اند القول متفقان نيز بر سر آن دان جغرافي
  
  سيرافو شيراز، گور،  راه شاه 1.2

 هـا  هزيرا مسير آن از ساير را ،شد  محسوب مي خرَُّهولايت اردشير راه شاهين تر مهماين مسير 
رسـد كـه راه     مـي  نظر به. ه استشد مياستفاده  از آن تر بيشتر بود و احتمالاً   به دريا نزديك
ساسانيان است كه منابع تاريخي و جغرافيايي از آن ياد  دورة فرش سنگ راه شاهمذكور همان 
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 قمـري  چهارم هجري قرنپيداست تا  كه چنانو ) 674 - 673 ،1ج  :1361 مقدسي،( اند  كرده
راهي  بيناستخري در ذكر اين مسير و شهرها و روستاهاي . ه استشد مينيز همواره استفاده 

  :ها چنين نوشته است  و مسافات آن
 ،كفره پنج فرسنگ، از كفره تا بخر پنج فرسنگ، و از بخر تا بنجمان پنج فرسنگ از شيراز تا

جا تا خان آزادمرد شـش فرسـنگ و ايـن خـان       و از بنجمان تا جور شش فرسنگ و از آن
  مي جا تا ديه آنصحرايي باشد مقدار سه فرسنگ، و از خان تا ديه كيرند شش فرسنگ و از 

خان چهار فرسـنگ و   بركانهتا سرعقبه شش فرسنگ و از بادركان تا   مي شش فرسنگ و از
  ).114: 1368 استخري،( جا تا سيراف هفت فرسنگ آناز 

كـوار و گـور، از شـهرها و     جـز  بـه  ،در مسـير خـود   راه شاهرسد اين   مي نظر به هك چنان
زيـرا   ،بعد مسافتي آن مدنظر بوده است تر بيشگذشته و   اهميت و كوچك مي كمروستاهاي 

اسلامي شامل كالاهـايي بـود كـه از نـواحي      اندورسيراف در ات وارداز  اي گستردهبخش 
با توجه به اين اصل كـه  . شد  جا به سيراف منتقل مي  آمد و از آن  ايران به شيراز مي گوناگون

سزايي داشت، ايـن مسـير بسـيار     هي خوب و نزديك و ايمن در رونق تجارت نقش بها هرا
نظـر    بعيـد بـه  . گرفت  هم تبادلات تجاري صورت مي همنزلگاپررونق بود و شايد در اين ده 

عـرق  (آب طلع  ،اما گلاب جوري ،ي شيراز بگذردفرسنگ بيست ازد تاجري از گور يرس  مي
ن طول اي. كه شهرت جهاني داشت نخرد )عرق مشك چوپان(و آب قيصوم  ،)خرما ةشكوف

در  )L. Vanden Berghe( بـرگ  نلويي واند. بود فرسنگ 61مسير از شيراز تا سيراف جمعاً 
ايـن جـاده را    جنوب ايران داشتهة ش از منطق  1338اي كه در زمستان سال   بازديد و مطالعه

ده و در طول مسير آن از فيروزآباد تا سـيراف از  كرمطالعه  دقيق طور و بهعلمي از لحاظ نيز 
طول مسافت و  دربارةو  است و جم نام برده ،، دژگاهدشت مياننارسياه، دهرام، هاي كُ  آبادي
  :نويسد  هاي آن راه چنين مي  ويژگي

. را پيمـود    تـوان آن   قاطر ميوسيلة  بهاين راه به طول دويست و پنجاه كيلومتر بوده و فقط 
تراشـيده شـده   كوهسـتان  صـخرة  قديمي كه در  فرش سنگهاي آن   هنوز در برخي محل

و  ،دشت مياني كنُارسياه، وهرام، ها هها گذشته و در  است وجود دارد و از وسط كوهستان
و تـا هنگـام   ) چهارم هجري قمـري (اين جاده تا قرن دهم ميلادي ...  كند  جم را قطع مي

ي آن نزديك بندر طاهري واقـع اسـت راه تجـاري بـوده     ها هسيراف كه ويران سقوط بندر
  .)104: 1343 ،مصطفوي( است

و خوزسـتان يـا منـاطق     ،چون اصـفهان، كرمـان   جوار همهاي   ي متعددي از ايالتها هرا
و توليدكننـدگان كـه    تجاررسيد و بسياري از   مي دورتر چون خراسان و آذربايجان به شيراز
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آمدند و از   به شيراز مي ها هخارج صادر كنند از طريق اين را   خواستند كالاهاي خود را به  مي
ديگـر   تجـار برخي نيز كالاهاي خود را در شيراز به . گرفتند  راه سيراف را در پيش مي جا آن
نيـز مسـلماً    هـا  هدر بـين را . كردند  فروختند و كالاهاي رسيده از سيراف را خريداري مي  مي

رونـق   منظـور  به ،در طول اين مسير .شد  محصولات و توليدات هر شهر خريد و فروش مي
  .ي بزرگ ساخته شده بودسرا كاروانهاي تجاري، چهار   جارت و استراحت كاروانت

  
  سيرافو  گور، لاغر،  ، شيراز راه شاه 2.2

 ،كرد مي عبور ها هو از همان منزلگا شدي بود كه ذكر راه شاهاين مسير از شيراز تا گور همان 
از آن ) شـرق (ذكر شده است راهي بـه سـمت خـاور     فارسنامهدر  هك چناناما در شهر گور 

بعـد از آن تـا   . رسـيد   مي) صميكان(راه به صمكان  فرسنگشد و پس از هشت   منشعب مي
 )لاغـر (، منزل هشـتم  فرسنگپنج  )كارزين(، منزل هفتم فرسنگهفت  )هيرك(منزل ششم 

راه بـود   گفرسـن  30و از كران تا سيراف  ،فرسنگهشت  )كران(هشت فرسنگ، منزل نهم 
 بـود  فرسـنگ  86اين راه مجموعـاً  . وجود داشت همنزلگاآخر چهار  فرسنگ 30كه در اين 

امـا در   ،تـر بـود    از مسير قبلي طـولاني  فرسنگو نزديك به شانزده ) 163: 1336 بلخي، ابن(
در ايـن مسـير    تجـار كـرد و    ي عبور ميتر بزرگو  ،پررونق ،ي معروفها همنزلگاعوض از 

افتادن اين بنـدر و   رونقاما با نابودي سيراف و از  ،ي انجام دهندتر بيشتوانستند مبادلات   مي
بودنـد، مسـير ايـن     زن راهمردمان آن دزد و  تر بيشكه  ،كران ةمنطقنين بروز ناامني در چ هم
حمداالله مستوفي ذكر كرده اسـت راهـي ديگـر از     هك چنانبه مرور زمان تغيير كرد و  راه شاه

 .)171: 1362 مسـتوفي، ( رسـيد   غر از آن منشعب شد و اين راه جديد به فرياب مـي شهر لا
بايسـت در    شد مي  سيراف نيز محسوب مي ـ دارابگرد راه شاهي ها همنزلگافرياب كه يكي از 

اين راه بعد از فرياب از طريق بيابـان بـه بنـدر    . تر از قبل شده باشد  اين زمان بسيار پررونق
  .سيف عماره بود ناحية از و كيش ةجزيركه بندري آباد در مقابل  رسيد  مي هزو

علاوه بر محصولات شهر گور، در شـهر خـوش آب و    ،توانستند  مي تجاردر اين مسير 
جـوز   ،ترنج ،چون نارنج يجات  انواع محصولات كشاورزي و ميوه) صمكان(كان يهواي صم

 صـميكان در جنـوب   .)117: همان( ي خريد كنندصميكاننين شراب خاص چ همو  ،)بادام(
در كارزين جنسي از خرما « هك چنانشد؛   انواع خرماها حاصل مي) كيرزين(در شهر كارزين 

 .)134: 1368 استخري،( »برند باشد كه آن را جيلان گويند و آن را به اصفهان و عراق مي  مي
اع مركبـات و  هم شهر جهرمُ قرار داشـت كـه انـو    صميكاندر مشرق كارزين و در جنوب 
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جـا بـه سـاير      ي جهرمـي از آن ها هو سجاد ،زيلوها ،كرباس ،برد  ، هاي نيكو  خرما و افكندني
دست   و غله فراوان به ،پنبه ،در شهر لاغر نيز خرما. )131: 1336 بلخي، ابن( بردند  شهرها مي

  ).119: 1362 مستوفي،( آمد  مي
  
  سيراف  و ، دارابگرد  ، شيراز راه شاه 3.2

تـرين آن نيـز     كـه شـرقي   خرَُّهردشـير ا تي ـولا و فـارس  التيا يها راه شاه نيتر مهماز  يكي
تفصيل مسير شيراز بـه دارابگـرد را ذكـر     بهنويسان   جغرافي. شد راه مذكور بود  محسوب مي

چشـم    هـا بـه    و مسـافت  ها هگذشت زمان اختلافات چندي در اسامي منزلگا االبته ب ؛اند  كرده
گذشت و به سروستان و سـپس بـه     مي )مهالو(ماهلويه  ةدرياچاين راه از جنوب . خورد  مي

و دومـين شـهر بـزرگ ولايـت      قمـري  فسا از شهرهاي مهم فارس در قرن چهارم هجـري 
 ،فسـا داراي محصـولات كشـاورزي فـراوان، بازارهـاي بسـيار پررونـق       . رسيد دارابگرد مي

تاجران . ي بوددوز قلابي ابريشمي و ها هو پرد ،اليهاي ع  ، فرشنفيسي ها هو جام ها هپارچ
ي هـا  هپـس از عبـور از فسـا و منزلگـا     راه شـاه ايـن  . اين شهر بسيار معروف و پركار بودند

دارابگـرد مركـز ولايـت    . رسيد  فسارود به دارابگرد ميو اهميتي چون طمستان، فستكان،    كم
ي هـا  هخرمـا، پارچ ـ . يي بسيار نيكـو داشـت  و بازارها بود دارابگرد و بسيار آبادان و پررونق

جـا    آنة ز محصولات و توليدات عمـد ا ييايموم و ،رنگ هفت نمك عالي، يها  نفيس، فرش
ايـن راه در دارابگـرد بـه دو     .)135 - 134: 1368 ؛ استخري،686 ،1ج : 1361 مقدسي،( بود

در نزديكـي  (از طريق فرگ و طـارم بـه بنـدر سـورو      ها شد كه يكي از آن  بخش تقسيم مي
ماسـت از دارابگـرد بـه سـمت ولايـت       مـدنظر رسيد و راه ديگر كه   مي) بندرعباس كنوني

  .رسيد  و به مقصد سيراف ميرفت  مي خرَُّهاردشير
ك ي ـ 1داز دارابگرد تا خسو يك مرحله، سپس تا كرب يك مرحله، سپس تا جويم ابواحم ـ

 ،كاريان يك مرحله، سپس تا پاراب يك مرحله، سپس تا كران يك مرحلهمرحله، سپس تا 
  .)674 ،1 ج :1361 مقدسي،( و سپس تا سيراف يك مرحله است

كل اين مسـير  . پيداست از دارابگرد تا سيراف هفت مرحله يعني هفت روز راه بود هك چنان
بخشـي از  . مسـافت داشـت   فرسنگ 100تا سيراف نزديك به  و سپس از شيراز تا دارابگرد

امـا از   ،بـود  خرَُّهولايـت اردشـير  ة اين راه يعني از فسا تا دارابگرد و خسو خارج از محدود
تـا مقصـد سـيراف دوبـاره وارد      ، و سـپس كه همان فرياب است ،جويم ابواحمد تا پاراب

ولايـت  ي مهم ايالت فـارس و  ها هرا تر بيشديديم  طور كه همان. شد  مي خرَُّهولايت اردشير
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از همين رو، در اين دوره از سيراف با عنـوان   ؛شد  به بندر تجاري سيراف ختم مي خرَُّهاردشير
 ـ المشـرق  مـن  العـالم  حـدود ( جايگاه بازرگانان و بارانداز فارس  ،)131: 1362 ،المغـرب  يال

يكي از  .)636 ،1 ج :1361 مقدسي،(پارس و خراسان ياد شده است  ةخزانو  ،چين ةدرواز
بـا   كـه گفتنـد    ابواحمد مـي  سببشهرهاي مهم ديگر اين مسير جويم ابواحمد بود و به اين 
مقدسـي   .)274: 1368 لسـترنج، ( شهر جويم كه در شمال شيراز قرار داشت اشـتباه نشـود  

روسـتاهايش ده  ة آيـد و گسـتر    شـمار مـي    اين شهر مادرشهر به«نويسد كه   جويم مي دربارة
و غله از محصـولات   ،خرما ،2سكربا .)639 ،1 ج :1361 مقدسي،( »است ]فرسنگ[فرسخ 

  ).132: 1336 بلخي، ابن( جويم بود
  
  جوتَو شيراز، غنديجان،  راه شاه 4.2
 خرَُّهشـد و در سـمت بـاختري ولايـت اردشـير       ديگري هم از شيراز منشـعب مـي   راه شاه
نام قديم بندر گنـاوه در اسـتان   (ه جناّب و 4مرُينج و 3توَجسوي سواحل سيف مظفر يعني  به

گذشت و به منـزل دوم رودبـال سـتجان و     مياين راه از اراضي ماصرم . رفت  مي، )بوشهر
مرز بـا ولايـت       رسيد كه البته اين منازل جزء ولايت شاپورخرَُّه و هم  پس از آن به جرَّه مي

كـه   رسـيدند   مـي  راه به منزل چهـارم  فرسنگسپس با پيمودن چهار  تجار .بود خرَُّهاردشير
همـان  ) هنـديجان كنـوني  ( غنـديجان  .)163: همـان (بـود   خرَُّهغنديجان از ولايت اردشير

و ) 643 ،1ج : 1361 مقدسـي، ( دانـد   دشت بارين مية شهري است كه مقدسي آن را قصب
. )134 :1368 اسـتخري، ( رانـد   ي نيكـوي آن سـخن مـي   هـا  ههـا و پـرد    استخري از فرش

داند كـه بـه     را از محصولات اين شهر مي) مقاعد(و انواع مخدَه  ،پرده ،حوقل نيز گليم ابن
الـديوان   رمجان تا منزل پنجم كه ياز غند. )261: 1979 حوقل، ابن( نددبر  جاي دنيا مي   همه

. رسـيدند  مـي  بعد از آن با پيمودن شش فرسنگ ديگر بـه تـَوج  . بود شش فرسنگ راه بود
امـا   ،شهري كوچك بـود  كه شد  و ارَجان محسوب مي خرَُّهشهر مرزي ولايت اردشير توَج
شـده  مشـهور  خواندند در دنيـا    مي» توَزي«ساختند و آن را   پوشاكي كه از كتان مي سبب به
 39مسـافت ايـن راه در مجمـوع    . رسيد  و جناّبه مي فيس اعمالاين راه در نهايت به . بود

شـد و بـه     در غنديجان نيز راه ديگري از آن منشعب مـي . و داراي هفت منزل بود فرسنگ
، فرسـنگ اين راه پس از غنديجان تا منزل پـنجم بوشـتكان هفـت    . رفت  سمت نجيرم مي

، منزل هشتم ماندستان فرسنگ، منزل هفتم ديه شنانا ده فرسنگمنزل ششم بوشكانات پنج 
و تـا منـزل دهـم نجيـرم هشـت       ،فرسـنگ فـت  ، منزل نهم آخرماندستان هفرسنگهشت 
 راه بـود  فرسـنگ  65اين راه از شيراز تـا نجيـرم داراي ده منـزل و    . فاصله داشت فرسنگ
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مهروبان بندري . ندرسيد  خود يعني مهروبان مي همنزلگابه اولين ) آبادان امروزي(عبادان 
آمـد و در قـرن     شـمار مـي    بهايالت فارس و جزء ولايت اَرجان ة ترين نقط  مهم در غربي

هـايي    نين اولـين لنگرگـاه كشـتي   چ هممهروبان . دبو معمورشهري  هجري قمري چهارم
 نامد  مي» انبار بصره«شد كه از بصره عازم اقيانوس هند بود و مقدسي آن را   محسوب مي

بـه   از مهروبان سينيز قرار داشت كه اي هروز يكفاصلة در  .)636 ،1ج : 1361 مقدسي،(
اسـتخري،  ( بـود  تـر  بزرگاستخري از مهروبان ة گفت   ي از دريا بود و بهفرسنگ نيمة فاصل

 مقدسـي، (شـد    ي معروف سينيزي به اطراف و اكناف عـالم فرسـتاده مـي   ها هپارچ .)36: 1368
ون چ ـ همي آن نيز ها هكه پارچ ندرسيد  ها به جناّبه مي  پس از سينيز كشتي .)657 ،1ج : 1361
 .)165: 1371 شـواتس، ( معروف بود» جناّبي«ي ها هبه پارچ» سينيزي«و » توزي«ي ها هپارچ
خـارك نيـز    ةجزير و ندشد  مي خرَُّههاي ساحلي ولايت اردشير  ها از آن پس وارد آب  كشتي

كـه آبـادترين بنـدر     ندرسـيد   ها پس از عبور از نجيرم به سيراف مي  كشتي. دبولنگرگاه آنان 
 واردشده و اجناس در اين بندر بارهاي خود را تخليه و شد  تجاري آن روزگار محسوب مي

و از  نـد كرد  بـارگيري مـي   را ،يعني چين و سيلان و هند ،هاي سيرافي از شرق دور  كشتي با
اي ه  البته كشتي ؛)57: 1381سيرافي، ( گشت  به سمت بصره بازمي شدكه ذكر  يهمان مسير

در . ندداد  به مسير خود در اقيانوس هند ادامه مي ندبزرگ كه قصد رفتن به شرق دور را داشت
هاي   نين كشتيچ هم. داشتند قرار 5زيت و ،عماره، هرمز ابنمشرق سيراف بنادري چون حصن 

ون بحرين چ همو با بنادر سواحل جنوبي درياي پارس  ندكرد  سيرافي عرض دريا را طي مي
درگـاه  «كـه مقدسـي آن را    ،ندكرد  ارتباط تجاري برقرار ميها صحار   در رأس آن و عمان و

  .شمارد  مي) 131 ،1ج : 1361 مقدسي،( »چين و انبار خاور زمين
  

  چينو ه دريايي سيراف، هند، سيلان، را 2.3
در اقيـانوس هنـد و   ي بسـيار سليمان سيرافي از تاجران معروف سيراف بود كـه سـفرهاي   

در دست است كه  الهند و نيالص اخبارعنوان  باكتابي نيز از وي  بود؛ انجام دادهدرياي چين 
پـس   ندافتاد  هايي كه از سيراف راه مي  كشتي. ين مطالب آن حكايات اين سفرهاستتر بيش

و كيش و پس از پيمودن ) قشم(كاوان  بني جزايرو  ،عماره، هرمز ابناز عبور از بنادر حصن 
 .)57: 1381 سـيرافي، ( ندرسـيد   خـود يعنـي مسـقط مـي     همنزلگاراه به اولين  فرسنگ 200
توقفگـاه بعـدي در    ثـارا . نـد رفت  جا به درياي سند مي  ها سپس به درياي عمان و از آن  كشتي

ل مـي     كشتي .درياي سند قرار داشت  ندرسـيد   ها پس از هشت روز دريانوردي به شـهر ديبـ
تا ابتداي سـرزمين   جا آنكه از  ندشد  مصب رود مهران مي ي واردفرسنگدو ةفاصلسپس در 
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 ي آنْفرسنگاولين توقفگاه در اين سرزمين اوُتكين نام داشت و در دو. هند چهار روز راه بود
كه  ندرسيد  و بلين مي ،ها به بنادر كولي، سندان، مليَ  پس از آن كشتي. شد  شهر ميد واقع مي

هـا    اين سـرزمين . )47: 1370 خردادبه، ابن( ندهند قرار داشت ةجزير  شبهة ترين نقط  در جنوبي
اين مسير ة يعقوبي دربار. ندهمه در درياي لاروي در سواحل غربي و جنوبي هند قرار داشت

 ـها براي رسيدن به چين بايد از هفت دريا بگذر  كشتي كه نويسد  دريايي مي وي ابتـداي  . دن
لاروي،  ترتيـب  بـه داند و سپس درياهاي ديگـر را    ميحركت را از سيراف در درياي پارس 

نجي يـا چـين       ،، كدُرنج، صـنف )بار كلاه(بار   ، كلَهَ)سرانَديب(هركند  و دريـاي هفـتم را صـ
ها پس از عبور از درياي لاروي وارد درياي هركند   كشتي .)94 ،1ج : تا  يعقوبي، بي( داند  مي

از آن پـس  . بـود يك روز از بلين واقع  ةفاصلكه به  ندشد  مي) سيلان امروزي(يا سرانَديب 
كـه اولـين توقفگـاه آن     ندرسـيد   هاي شرقي اقيانوس هند به درياي كلَهَ مـي   ها در آب  كشتي
سيرافي ). 19 ،1ج : 1361 مقدسي،( شد  كلَب نام داشت و در آن معادن طلا يافت مي ةجزير

زيستند و   ياد كرده است كه مردمان بدوي در آن مي نام رامي   اي به  در اين سرزمين از جزيره
 آن از پـس ). 58: 1381 ،يرافيس ـ( كردند  يبا آهن مبادله م را اياز در كرده استخراج عنبرهاي

) هنـد  انوسي ـاز جزايـر اق ( زابج و) هند انوسياق در يا هريجز( لنَگبالوس جزايربه  ها يكشت
رانَد  ه ازروز پانزده فاصلة كه در ندديرس  يم  در و داشـت  قـرار ) يكنـون  ينكالايسـر ( بيسـ

بـار    دريـاي كلَـَه يـا كلَـَه     از عبـور  از پـس  ها  يكشت. شد  يم واقع يامروز ياندونز محدودة
جـا    آن ازو  ندرسـيد   پس از ده روز دريانوردي به محلي به نام بتومه مي) مالزي ةجزير شبه(

و دوبـاره بـا پيمـودن ده روز راه بـه      نـد كرد ميتأمين  را سفر ةادامآب گوارا و آذوقه براي 
 بـود  درون خود جاي داده را بسياري جزايراين دريا . )59: همان( ندرسيد  درياي كدُرنج مي

) پادشـاهي مهـراج  (اين دريا مانند سوماتورا  جزايردر ساير . و محصول اصلي آن كافور بود
نين چ هم ،شد توليد مي ادويه و عطرجاوهِ در نزديكي آن انواع  ةجزيرسنگ معدنِ قلع و در 
نـام     ي بهتر بزرگدرياي كدُرنج به درياي  .)108: همان( آمد  دست مي  قلع و طلاي فراوان به
طور تقريبي با سرزمين سيام در جنـوب شـرقي آسـيا قابـل انطبـاق        صنف پيوسته بود كه به

در آن عـود و بـرنج    قـرار داشـت كـه   ) كامبوج فعلي(در همين ناحيه سرزمين قمُار . است
كـه   ندشـد   ها وارد درياي چـين مـي    از آن پس كشتي .)110: همان( آمد  عمل مي  مرغوب به

ها پس از توقف در لوُقين به سمت بندر اصـلي و    كشتي. آن لوُقين نام داشت همنزلگااولين 
ها   كه مدت ،طول اين مسير. ندكرد  حركت مي ،يا خانفو )Kanton( يعني كانتون ،بزرگ چين

هـايي كـه از سـيراف      كشـتي  پس از چندي تغيير يافـت و  ،راه بازرگاني سيراف با چين بود
 ـجز( كلَـَه  ةجزيرراه در  ةنيمبلكه در  ،ندرفت  ديگر به كانتون نمي ندكرد  حركت مي در  يا هري
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  )درياي قلُزمُ(راه تجاري منتهي به درياي سرخ  3.3
علاوه بر هند و چين در تجـارت دريـاي    خرَُّهدر سواحل ولايت اردشير تجاردريانوردان و 

آيـد كـه ايرانيـان بـر       از منابع عربي و فارسي چنـين برمـي  . سرخ نيز فعالانه شركت داشتند
استخري ذكر . تجارت سواحل عربستان تا بندر جده و ديگر بنادر درياي سرخ تسلط داشتند

حاكم در اين بندر  ةطبقدست ايرانيان بود و ايشان   كند كه اساساً بازرگاني در شهر جده به  مي
كه بازرگانان سيرافي به  است نين سيرافي نيز اظهار داشتهچ هم .)21: 1368استخري، ( بودند

عربسـتان و اولـين    ةجزيـر   شـبه ة اين مسـير در حاشـي  . كردند  جده در درياي سرخ سفر مي
ي مسـقط  فرسـنگ  200در شحَر در توقفگاه بعدي بن. بود )Muscut(توقفگاهش شهر مسقط 

پس از . هاي جنوب عربستان بود  كه از سرزمين) 137 - 136: 1381 سيرافي،( گرفت  قرار مي
كـه   ندرسيد  راه به لنگرگاه الَمكلا و سپس به عدن مي فرسنگ 100ها با پيمودن   شحَر كشتي

 ،، زنگبـار، فـارس، بصـره   و كالاهاي وارداتي از سند، هند، چين ،جا عنبر، عود، مشك  در آن
ترانزيتـي در مسـير    يو در واقـع بـازار  ) 45: 1370 خردادبه، ابن( شد  و قلُزمُ يافت مي ،جده

المنـدب وارد   بابة ها با گذر از تنگ  پس از آن كشتي. رفت  شمار مي بهدرياي شرق و غرب 
جـا لنگـر     و در همـان  ندشـد   و پس از توقف در زبيد راهـي جـده مـي   ) قلُزمُ(درياي سرخ 

هـاي قلُـزمُ منتقـل      بـه كشـتي   صادر شـود بايست به مصر   كه مي را و كالاهايي ندانداخت  مي
 هـا  هسـختيِ مسـير و فراوانـي كـو     علت  پيكرِ سيرافي به  هاي غول  زيرا براي كشتي ،ندكرد  مي

  ).138 - 137: 1381 سيرافي،(روي در آن دريا مقدور نبود  پيش
  

  افريقابه شرق راه منتهي  4.3
فـارس بـه     را خط مستقيمي از خلـيج  افريقاها به سواحل شرقي   مسعودي خط سير سيرافي

بحرالـزنج يـا   (بندر عمده و مهم سواحل درياي زنگبـار   ،)اي در تانزانيا  جزيره(قنُبلو ة جزير
سـال     وي به مسافرت خود بـه . داند  مي ،)افريقادرياي زنگبار، دريايي واقع در بخش شرقي 

كند كه   نين اضافه ميچ هم. كند  قنُبلو تا عمان اشاره مي ةجزيرهاي سيرافي از   با كشتي ق  304
فاله و واق    نيـز   ،كـه در انتهـاي دريـاي زنگبـار بـود      ،واق  ناخدايان سيرافي بـه سـرزمين سـ

كـالا   ةمبادلزنگبار از مراكز مهم تجاري براي . )105: 1370 مسعودي،( كردند  راني مي  كشتي
 شـد   و بـرده از ايـن ديـار آورده مـي     ،شد و كالاهايي چون ساج، آبنوس، عاج  محسوب مي

 ـ   مقدسي در وصف زيبـايي  هك چنان. )105: همان( ي سـيرافي كـه چـوب سـاج     هـا  هاز خان
 .)636 ،2 ج :1361 مقدسـي، ( رانـد   سـخن مـي   اسـت  كار بـرده شـده    به ها زنگباري در آن
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ارتبـاط جهـان شـرق و غـرب     ة تجاري و حلق يطوري كه قطب  به ؛تجاري خاصي يافته بود
اجناس و محصولات و كالاهاي متنوع از اقصي نقاط دنيا به انواع و اقسام . شد  محسوب مي

بـردن بـه موقعيـت و     پـي بـراي  . شد  جا به ديگر نقاط صادر مي  نين از آنچ همجا وارد و   آن
دربر را  فارس خليجكه بخش اعظم و مهم سواحل  ،اهميت جغرافيايي و تجاري اردشيرخرَُّه

روزگـاران قـديم از    در رو  ي كـاروان هـا  هرا بكةشبايد به اين نكته توجه شود كه  ،گرفت  مي
تفصـيل آمـده    بـه  ممالـك  و مسالككه شرح آن در كتب  ،النهر ماوراءآسياي صغير گرفته تا 
شد و   منتهي مي) خرَُّهسواحل اردشير(فارس   ي شمالي و شرقي خليجها هاست، عموماً به كنار

 ،6مخزر نظير پوست روباه، خز، قاقدرياي  يماوراحتي محصولات  ها هاز طريق اين را تجار
تـا از  ، آوردنـد   مـي  خرَُّهو سنجاب را براي مصرف و صدور به بنادر ولايت اردشـير  ،سمور

در مقابـل   .)117: 1369 شوشـتري، (صـادر كننـد    افريقاو شرق  ،چين ،جا به هندوستان  آن
كردند و   خريداري ميوارد شده بود  خرَُّهكالاهاي آن كشورها را كه از طريق دريا به اردشير

هاي ايالـت    نين بين ولايتچ هم. كردند  حمل مي جوار همبه نقاط داخلي ايران و كشورهاي 
طوري كه تجارت   به ؛اي داشت  فارس نيز تبادل تجاري و صادرات و واردات كالا رونق ويژه

 دان جغرافـي  هك ـ چنـان . ها ايجاد كرده بـود   در اين ديار رقابت خاصي را در بين اين ولايت
مشهوري چون مقدسي بارها فارس را مركز بازرگاني و شهرهايي چـون سـيراف را جـاي    

  ).630 ،1ج : 1361 مقدسي،( بازرگانان ذكر كرده است
  

  كالاها و محصولات صادراتي 1.4
. كـرده بـود  بسـياري  رفـت   پـيش  خرَُّهويژه شهرهاي اردشـير   فن نساجي در ايالت فارس و به

نام شهري كه در آن بافته شده بود معـروف     گير داشت و به  شهرها شهرت عالمي اين ها هپارچ
ي لطيف و متنـوعي  ها هي بافندگي در شيراز پارچها ه  دستگا. شد  و به اقصي نقاط دنيا صادر مي

يي كـه امـروزه   ها هنين پارچچ هم. شد  استفاده مي ها از آن) قبا(برده تهية كه در كردند  توليد مي
نيز در ) خز(شده از ابريشم خام  ساختهي ها هي زري و پارچها هگويند و پارچ  گارسي ميبه آن 
در ايـن   .)315: 1368 لسـترينج، ( شـد   صادر مـي جا  از آني بافندگي شيراز توليد و ها هكارخان
هاي   و ماهوت ها هو ابريشم پارچ ،وران از كتان، پنبه، پشم  ي متعدد و گوناگون پيشهها هكارگا
ا و ظريف براي اغنيـا يـا منسـوجات خشـن و كربـاس بـراي قشـر ضـعيف توليـد          زيب
هـاي طبيعـي از بـرگ و      دست با رنـگ  چيرهدست رنگرزانِ  بهاين منسوجات . كردند  مي

بابـا و ديگـران،    قـره نـادري  ( شد  آميزي مي رنگاي زيبا   درختان به شيوهة پوست و ريش
ي زربفت ها همقام و منزلت افراد بود پارچة مشخص زمين كه لباس مشرقدر  .)91: 1388
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شـد و روي    ميتوليد از شهرهاي فارس  هريكخاصي براي مصرف شخص سلطان در 
از تَوج صـادر   ها هبهترين اين پارچ. شد  ي ميدوز قلابان سلط يطغرانام و  ها هآن پارچ

شـده  معروف » زيتو« نام   و به شد  نقاط عالم صادر ميهمة ي تَوجي به ها هپارچ. شد  مي
هـايي شـبيه     مال دستو  ها هدر جناّبه و سينيز هم پارچ .)648 ،1ج : 1361 مقدسي،( بود

  .معروف بود» جنّابي«و » سينيزي«كه به  شد  نين كتان توليد و صادر ميچ همبه قصب و 
ر زمـان  اما به مرو ،ندكرد  در ابتدا اين شهرها كتان را از ممالك ديگر چون مصر وارد مي

ي كتاني هم از نظـر كميـت و   ها هاز ميان منسوجات پارچ. ندخود شروع به كشت كتان كرد
از  يـك  هـيچ «: گويـد   حوقل مـي  ابن هك چنان؛ شتندكيفيت و ارزش مقام اول را دا از نظر هم
شـهري در اسـتان   ( در جهـرمُ  .)261: 1979 حوقل، ابن( »ي دنيا بدان شباهت ندارندها هجام

عنوان  باهاي بسيار معروف كه )سجاده( و جانماز ،ي بسيار زيباها هپرد ،جاجيم ،گليم) فارس
 ،جامه، شادروان. ندشد  در جهان اسلام شهرت خاصي يافته بود توليد و صادر مي» جهرمُي«

دشـت  ة قصب غنديجاندر . ندشد  و زيلوهاي زيبا از ديگر توليدات شهر جهرمُ محسوب مي
شـده بـه    يدوز قـلاب ) پادشاهان ةجام(ي هاطرازنين چ همو  ،انواع مخدَه ،پرده ،بارين گليم

شـد در ايـن     ابريشم خامي كه از چـين وارد مـي  . )261: همان( شد  طغراي پادشاه توليد مي
ي هـا  هدر سـيراف نيـز انـواع پارچ ـ   . شد  ي زيبا تبديل ميها هو جام ها هكارخانجات به پارچ

و فرش تهيـه و   ،ي پشميها هحوله، پارچ ،مال دست، )لنُگ(وطه ي فُها هاي، پارچ  كتاني، پنبه
و كازرون نيز انواع اين  ،فسا ،7ردون دارابگچ همالبته در شهرهاي ديگر فارس  ؛شد  توليد مي

مـثلاً در دارابگـرد انـواع    . شـد   وارد مـي  خرَُّهو براي صادركردن به اردشير توليدمنسوجات 
و حصير  ،هاي خوب  فرش ،يدوز قلابنين چ همو پست و  ،ي نخي عالي، متوسطها هپارچ
ي بافندگي جهرم و دارابگـرد نـام   ها هرخاناز كا دارالخلافه رسوم رصابي نيز د. شد  مي توليد
شـده از   بافتـه ي هـا  هيي از موي بز و پارچها هپارچ توليدفسا به  .)17: 1364صابي، ( برد  مي

ي مخصوصـاً بـه   دوز قـلاب ي هـا  هو پـرد  ،مـال  دست ،سفره ،گليم ،قالية ابريشم خام و تهي
مـورد   مواد، شد شهرت داشت  ر ميان گلابتون بافته ميكه د سبز و  يآب يِپرطاووس يها  رنگ

 شـد   و خرگاه نيز از فسا صادر مـي  ،خيمه ،هاي نمد  فرش ،ها هكردن پارچ رنگبراي  استفاده
ي هـا  هپارچ ـ ،كه در ولايت شاپورخرَُّه قرار داشـت  ،از كازرون نيز .)315: 1368 لسترينج،(

وارد و بـه سـاير    خرَُّهبه اردشـير  قيمت و بسيار گران تنوعمهاي   كتاني بسيار ممتاز و به رنگ
ي كتـاني و تـوزي و انـواع ديگـر     ها هسبب بافت پارچ  كازرون را به. شد  نقاط دنيا صادر مي

بافي بـوده    ين مراكز پارچهتر مهمدمياط در آن زمان از زيرا  ،اند  گفته  مي مصر اطيدم ها هپارچ
  ).772: 1357 ؛ فقيهي،659 ،1ج : 1361 مقدسي،( است



 ر گسترش تجارت آن در دوران اسلاميد خرَُّهي ارتباطي ولايت اردشيرها هنقش را   30

  

ها نيـز از ديگـر اقـلام مهـم صـادراتي ولايـت         ي آنها همحصولات كشاورزي و فراورد
مفيـد و  هـا    آن تـر  بـيش و  تنـوع م خرَُّهي ولايت اردشيرها هميو. آمد  حساب مي  به خرَُّهاردشير

 هك ـ چنـان . ه اسـت شـد   تجـارت وارد مـي  ة هـم در چرخ ـ  ها هاحتمالاً اين ميو. ارزشمند بود
و پنبه به مناطق شمالي صادر  ،محصولات مناطق جنوبي مانند خرما، ليموترش، انواع غلات

 و محصولات مناطق شمالي نيز مانند انگور، سيب مرغوب استخر، به، برنج، ها هو ميو شد  مي
صادركردن به ساير  منظور بهو گاهي نيز شد  صادر مي خرَُّهبه مناطق جنوبي اردشيرزعفران  و

  ).205 - 204: 1371 شواتس،( شده است  كشورها به آن ديار حمل مي
. اقسام عطرها و عرقيجات نيز مشهور بوده است ةتهيدر هر زمان به  خرَُّهولايت اردشير

معروف بود و به » گلاب جوري«آمد كه به   دست مي  گلابي از يك نوع گلِ سرخ در جور به
نين به مغرب، حجـاز،  چ همو  ،اطراف و اكناف جهان از جمله به هندوستان، چين، خراسان

ة عـرق شـكوف  (از گور علاوه بر گلاب، عـرق طلعانـه   . بردند  مي افريقاو شمال  ،مصر ،شام
 هك ـ چنـان . آمـد   يدسـت م ـ   و عرق بيد به ،و عرق قيصوم، عرق زعفران، عرق سوسن) خرما

تر از آن كي به ديگـر  به ديب آبزعفران و ...  گلاب پارس از جور خيزد«: گويد  استخري مي
). 133: 1368استخري، ( »ها كي سازند به از آن كسي به شهرهاي ديگر  جاي باشد و روغن

انواع عرق و گلاب مرغوب حاصل  ،كه در نزديكي شهر گور قرار داشت ،در شهر كوار نيز
فرسـتادند؛    نيز براي خلفا و سلطان مـي  را آن فيطرا رخراج هر شه راه هم   گاهي به. شد  مي

شيشه گـلاب جـوري كـه     تعداد هزار ،هزار درهم بود 27كه  ،خراج گور راه هم   به هك چنان
 ؛)605: 1357 فقيهـي، ( شـد   ها فرسـتاده مـي    ن  رفت نيز براي آ  شمار مي  بهترين گلاب دنيا به

  .شد  ي مرغوبي توليد ميها هنين در شهر گور پارچچ هم
و نظـاير آن وجـود داشـت كـه      ،نفت ،در فارس معادن نقره، آهن، سرب، مس، گوگرد

 لحاظ در تأمين بودند و نـاگزير نبودنـد كـه ايـن مـواد را از خـارج تهيـه كننـد         بدينمردم 
حاكمان و جزء درآمـدهاي   رسد كه اين معادن متعلق به  نظر مي  به .)262: 1979 حوقل،  ابن(

توليدات اقتصـادي در دسـت توليدكننـدگان     تر بيشبا اين حال  ،اختصاصي آنان بوده باشد
صـنف  و ان، گر كفشان، صنف گر آهنان، صنف گر مسخصوصي و اصنافي از قبيلِ صنف 

از طريق اخذ ماليات  تر بيشهاي اقتصادي   شركت در فعاليت جاي  بهزرگران بود و حاكمان 
حاكمـان   ةهم ـة هر چند اين مطلـب نيـز دربـار   . بردند  خدمات و حقوق گمركي سود ميو 

ي فرسـنگ  نـيم در  ،ملقب بـه فناخسـرو   ،ديلمية ذكر شد عضدالدول هك چنانكند؛   صدق نمي
كه از اكنـاف بـلاد بـه     را وراني  ساخت و پيشه» كرد فناخسرو«نام    جنوب شيراز شهري به
مصـنوعات زيبـاي   . كـرد  جاي داد و سود بسـياري از آن حاصـل    فارس آورده بود در آن
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وسـايل آهنـي شـيراز    اما  ،شد  شهرها ساخته مي تر بيشطلايي در و اي،   برنجي، نقره مسي،
در  .)240: 1354 پطروشفسـكي و ديگـران،  ( در ديگر شهرهاي فارس بسيار مشـهور بـود  

از اسـلام در ايـران متـداول     گري بايد گفت كه ساختن ظروف بلوري از قبـل   شيشهزمينة 
سازي شهرهاي   شيشهة مركز عمد. رونق خاصي يافت قمري اما از قرن چهارم هجري ،بود

 شـد   نين انـواع و اقسـام شـراب در شـيراز توليـد مـي      چ هم. و ساوه بودند ،همدان ،شيراز
  ).267 - 266: 1340 مزارعي،(

 يهـاي كتـاني، نـوع     و لنُگ ،محصولات سيراف چون ترازو، فوُطه، لؤلؤ ديگرعلاوه بر 
گفتند به خـارج صـادر     مي» الطين الختمه«يا  »الطين السيرافي«خاك سرخ كه به عربي آن را 

براي مهركردن  ،گفتند  كه به آن طين الخاتم مي ،در خلافت عباسي از اين نوع خاك. شد  مي
رفـت بـراي رنگـرزي      اين خاك سرخ كه از سيراف به ساير جاها مي. شد  استفاده مي ها هنام

نيـز اسـتفاده    ،وردگيخ ـكردن آهن براي جلـوگيري از   رنگ ويژه به ،سازي رنگ و ها هپارچ
هـاي    نـين صـيد و صـدور مرواريـد در بخـش     چ هم. )342: 1376 سيستاني، افشار( شد  مي

مهـدي  «: نويسـد   مي الجواهر سيعرامؤلف كتاب . رونق خاصي داشت خرَُّهساحلي اردشير
به وزن سه مثقـال از   اند  گفته  يم “مهيتي درˮ راگوهر قيمتي بوده است كه يكي خليفه را سه 

سـيرافيان نيـز در كـار     .)47: 1386 عبداالله كاشاني،( »درياي خارك برآورند از حدود پارس
نين كالاهايي مانند عاج، چ همبازرگانان سيرافي . اند  ين مرواريد بسيار معروف بودهئصيد و تز

عود را از ممالكي چـون  و پشت، شاخ كرگدن، شمش مس، مفرغ،   لاك ةكاسپوست پلنگ، 
 ـ فرستادند مي خريدند و به ممالك ديگر چون چين  ي شرقي ميافريقا ه و كالاهاي چيني را ب

  .آوردند  دست مي  به كردند و از اين راه سود فراواني  جا مي به جاساير ممالك 
  
  كالاهاي وارداتي 2.4

توان به دو بخش كالاهاي داخلـي و خـارجي     را مي خرَُّهبه ولايت اردشيركالاهاي وارداتي 
نـين  چ هـم و  جـوار  هـم هاي   ي خشكي از ولايتها هكالاهاي داخلي از طريق را. تقسيم كرد

هر چند بخشي از اين كالاها در ولايت . شد  سرازير مي خرَُّهايالات دور و نزديك به اردشير
 منظـور  بـه پيداسـت بخـش اعظـم آن     هك ـ چناناما  ،شد  مي خريداري و مصرف خرَُّهاردشير

هـا و ايـالات داخلـي كشـور       از كالاهاي وارداتي ولايت .شد  صادرات به سواحل حمل مي
آمد كه   دست مي  در ولايات دارابگرد و ارَجان نوعي موميا به :اقلام اشاره كرداين توان به   مي

دمشـقي در   ةگفت ـ   بـه . اما موميايي دارابگرد اشتهار عام داشـت  ،شد  به خارج نيز فرستاده مي
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كاني آن فقط در يكي  ةنمونو جانوري كه  ،كاني، گياهي: موميا بر سه گونه است الدهر نخبه
 شـود   جـاي ديگـر يافـت نمـي     آيد و در  دست مي  از روستاهاي شيراز از شهرهاي فارس به

نظور وي موميايي دارابگرد بوده است و ظاهر ايـن  م ،به احتمال زياد. )21: 1382 دمشقي،(
كان موميا دري آهنين دارد و مردي «كه به قول مقدسي  است موميايي چندان ارزشمند بوده

توان به دوشاب   از ديگر محصولات مي ؛)638 ،1ج : 1361 مقدسي،( »كند  از آن نگهباني مي
ي هـا  ههـاي خـوب، پـرد     گارنگ، فرشهاي رن  گفتند، نمك  آسكي ارَجان كه به آن دبسِ مي

 اشـاره كـرد   ده نوع عطر روغني از شهر شاپورو حصيرهاي دارابگرد،  ،)سوسنگرد(سوزنجرد 
اعم از عطر بنفشه، عطر نيلوفر، عطر نرگس، عطر كارده، عطر سوسن، عطر زنبق، عطر مـورد،  

 شـد   فرستاده ميزمين  مشرقعطر مرزنجوش، عطر بادرنگ، و عطر بهارنارنج كه به كشورهاي 
 .)261: 1979 حوقـل،  ابـن ؛ 659 - 657 ،1ج : 1361 ؛ مقدسي،135 - 133: 1368استخري، (

و  ،هـاي ابريشـمي    مـال  دسـت نين شكر، قند، نبات، ديبا، خز، خرمـا، دوشـاب، لنـگ،    چ هم
 پوسـت  خـزر  يايدر ماوراي ممالك از. شد  ياز اهواز و اطراف آن وارد م يينابص يها پرده

، اسـپرم  شـاه بنفشـه و   عطرويژه   مركبات، عطريات به. شد سنجاب وارد ميو روباه، سمور، 
نين بسياري اقلام و چ همو  ،)117 :1369 شوشتري،( جل اسب، پالان استر و الاغ از شوش

از طريق سيراف به اقصي نقـاط   ،يستنممكن  طور كامل كه ذكر اسامي آن به ،اجناس ديگر
  .شد  ي شرقي صادر ميافريقان و دنيا چون بنادر چي

هاي ابريشمي، مشك، كافور،   بافت دست: شد عبارت بود از  كالاهايي كه از چين وارد مي
نـوعي  (كاغذ، ظرف چيني، مركب، حرير، طاووس، زين اسب، نمد، دارچين، ريوند چينـي  

واردات  ؛)71 - 69: 1358 لوبون،( و پشم ،هاي سبزرنگ، گياهان دارويي  ، سمور، سفال)دارو
و شامل ادويه، عطـر، دارو، چـوب صـندل،    ) 314: 1368 لسترينج،( گفتند  يم بربهارهند را 

، ببر، پلنـگ،  )مرغ هندي(، بوقلمون )از سيلان(چوب، زنجبيل، آبنوس، عود، كافور، ياقوت 
فيل و پوست آن، نارگيل، فلفل سياه، عاج، شاخ كرگدن، طلا و زيورآلات، عنبر و ميخـك،  

اي، سـنگ    هـاي پنبـه    شده از الياف گياهي، لبـاس  بافتها، نيزه، دار پرنيان، خيزران، لباس توتي
  ).58 - 40: 1381 سيرافي،( شد  نيشكر ميو سنباده، موز، 
روغـن بلسـان، كاغـذ بـردي، ديبـاي       شاملي شرقي افريقااز مصر و  شدهواردكالاهاي 

پشـت،    لاكة كرگـدن، كاس ـ  مصري، كتان، زبرجد، عاج، ميخك، چوب سـاج، بـرده، شـاخ   
 زرافـه پوسـت  و شمش مس، طلا، صمغ، پوست فيـل، پوسـت گـورخر، پوسـت پلنـگ،      

انـواع   ،در عدن نيز سربند، عقيق، پوست، برده شد؛ مي )369 - 368 ،2 ج :1370 مسعودي،(
اج، مرواريد، ديبا، مهره، يـاقوت،  ع ،8م، ساج، ساس)رنگ سرخ(ها، مشك، زعفران، بقم   عطر
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، )امـراض معـده و روده   ةمعالج ـگياهي بـراي   ةشير(قند، نارگيل، سندروس، صبر  آبنوس،
و  ،آهن، سرب، خيزران، سفال، صندل، بلور، فلفل، كندر، عنبر، مشـروبات، پوسـت پلنـگ   

  .شد  ي حبشي خريد و فروش ميها هبرد
  

  گيري نتيجه. 5
ي هـا  هرا شاهموقعيت خاص جغرافيايي و قرارگرفتن در مسير آبادترين  سبب به خرَُّهاردشير

 ،داد  هـم پيونـد مـي      مراكز بازرگاني جهان آن روز را بـه عمدة كه  ،تجاري زميني و دريايي
ارتبـاط جهـان شـرق و    ة تجاري و حلق يطوري كه قطب  به ؛رونق تجاري خاصي يافته بود

اس و محصـولات و كالاهـاي متنـوع از اقصـي     انواع و اقسام اجن. شد  غرب محسوب مي
بـردن بـه    پـي براي . شد  جا به ديگر نقاط صادر مي  نين از آنچ همجا وارد و   نقاط دنيا به آن

كـه بخـش اعظـم و مهـم سـواحل       ،موقعيت و اهميت جغرافيايي و تجـاري اردشـيرخرَُّه  
 در رو  ي كـاروان ها هرا شبكةبايد به اين نكته توجه شود كه  ،گرفت  ميدربر را  فارس خليج

 و مسـالك كـه شـرح آن در كتـب     ،النهـر  مـاوراء روزگاران قديم از آسياي صغير گرفته تا 
سـواحل  (فـارس    ي شمالي و شـرقي خلـيج  ها هتفصيل آمده است، عموماً به كنار به ممالك
 درياي خزرماوراي حتي محصولات  ها هاز طريق اين را تجارشد و   منتهي مي) خرَُّهاردشير

و سنجاب را براي مصرف و صدور به بنـادر ولايـت    ،نظير پوست روباه، خز، قاقم، سمور
 ،در مقابـل . صادر كنند افريقاو شرق  ،چين ،جا به هندوستان  آن آوردند تا از  مي خرَُّهاردشير

كردنـد    وارد شده بود خريداري مي خرَُّهكالاهاي آن كشورها را كه از طريق دريا به اردشير
هـاي    نـين بـين ولايـت   چ هم. كردند  حمل مي جوار همو به نقاط داخلي ايران و كشورهاي 

طوري كه   به ،اي داشت  ايالت فارس نيز تبادل تجاري و صادرات و واردات كالا رونق ويژه
 هك ـ چنـان . هـا ايجـاد كـرده بـود      تجارت در اين ديار رقابت خاصي را در بين اين ولايـت 

هوري چون مقدسي بارهـا فـارس را مركـز بازرگـاني و شـهرهايي چـون       مش دان جغرافي
  .سيراف را جاي بازرگانان ذكر كرده است

  
  ها نوشت پي

جهـرم  ي شرقكيلومتري جنوب  72است كه در  )استان فارس(هاي شهرستان لار  جويم از بخش. 1
  .قرار دارد

  .شود يا كنف بافته مي ،پنبه، كتانبافت و سنگين است كه از الياف  درشت ةپارچنوعي كرباس  .2
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 32در  هخرَُّشـاپور و از توابـع   فـارس قـديم  در  اسـت  توز يا توج كه طاووس هم ناميـده شـده   .3
 كازرونو تقريباً در محلي بين  )فعلي ةبندر گناو( ابهجنّفرسنگي از  12 ةفاصلو با  شيرازفرسنگي 

از  يـاقوت حمـوي  . امروزه محل دقيق اين شهر معلوم نيست. است  فعلي و بندر گناوه واقع بوده
  :جديدي دارددهد كه نكات  ي توزي اطلاعاتي ميها هپارچ

و  بـا يز ييهـا  رنـگ  يامـا دارا  دارنـد،  شـباهت  غربـال  به فيلط بافت با نازك است ييها جامه
 نيمند بودند و بـه هم ـ  علاقه ها جامه نيا به خصوص به خراسان ياهال. طلا هستند يدوز هيحاش

  ).98: 1371حموي به نقل از شواتس، ( شد يم صادر جا به آن ها هجام نياز ا ياديعلت مقدار ز
تائوكه هم  صورت به اسكندر مقدونيهاي مربوط به حركت سفاين  گزارشنام اين شهر در 

. دارد يجـا  يگـود  در گـرم،  اريبس ـ اسـت  يشـهر  تـوج «: تاس  نوشته اصطخري .است  آمده
 از نقـل  بـه  اصـطخري ( »اسـت  فراوان يها نخل يدارا شهر و شده ساخته گل از آن يها خانه
 ،جور، كثه، اصطخر، شهر شاپوراصطخري از نظر وسعت آن را در رديف  .)98: 1371س، شوات

 بخـش سـعدآباد  هاي تـاريخي در   گواهي ةپاي را برجايگاه آن . )همان( كند ذكر مي نوبندجانو 
ه شهر باستاني توز اي نيز بر اين باورند ك عده. دانند امروزين مي استان بوشهر شهرستان دشتستان

نـام ايـن   . در زير خاك مدفون شده اسـت  ،، حدفاصل بين آباد و سملآباددر نزديكي روستاي 
ايـن شـهر    پارسي ميانهدر . است  توز و توه نيز آمدههاي  شكلي گذشتگان به ها هشهر در نوشت

 هـاي  نخلسـتان اراي آب و هواي اين شهر را گرم و خود توج را د. است  شده خوانده مي توژك
  .اند توصيف كردهفراوان 

 ـدر  دشـتي  ةمنطق ـ ،مندسـتان  ةناحيبندر نَجيرُم از بنادر آباد باستاني  .4 در  اسـتان بوشـهر   ةميان
 ـو نهچيري اين بندر را در مصب  ،بلخي، لسترنج ابن. است  بوده ،جنوب ايران  منـد  ةرودخان

مقدسـي نجيـرم را در كنـار دريـا و     . داننـد  مي ارتيز خور يشمال ساحلو در ) رود سكان(
بـا   )96: 1371 شواتس،( است ها در سنگ كنده شده مسجد كه شبستان يكي از آنداراي دو 

 ةفاصـل نزديـك بـه   ) فرسنگ 60(آن را تا شيراز  ةفاصلداند و  بازاري در خارج از آبادي مي
را  و لسـترنج آن  ماندستان ةناحينهچيري نجيرم را بندر  .كند امروزي مصب رود مند نقل مي

رضـا   .)96: 1383 نيا، سعيدي( داند مي سيف مظفررود سكان در اول  ةدهاندر  سيرافغرب 
حوقـل در   ابـن نجيرم بـه قـول اسـتخري و    «: نويسد مي نفت تا ديمروار ازر كتاب د طاهري
» زشـيرا فرسـنگي   65بلخي در   ابن ةو براساس گفت. قرار داشته است سيراففرسنگي  12 ةفاصل

 پاول. كرد جوو امروزي جست ديرپس بايد نجيرم را در حوالي بندر  .)73 - 70: 1390طاهري، (
شـده در   مدفونو برخي بندر نجيرم را  جويد مي ديرآلماني نجيرم را در حوالي بندر   شواتس 

پس از زوال سيراف، ظاهراً بايد سياحان . جويند مي زيارتي ها ههاي رود مند در كنار آبرفت
مقدسـي و يـاقوت حمـوي توصـيف     . باشـند   كرده وآمد رفت تر بيشاين بندرگاه كوچك   به

  .دهند دست مي بهمختصري از آن 
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نويسان  تاريخ. بهار است چاهكيلومتري شمال  نهز نام روستاي كوچكي در ا طبس امروي س،يت ز،يت .5
ي جنوبي ها همثابة بندر كوچك اما مهمي در كران بهتيس  نخستين اسلامي از قروندانان  جغرافيو 

ين بنـادر مكـران در   تـر  مهمطبق اين منابع بندر تيز براي زمان كوتاهي يكي از . اند هكردايران ياد 
و  افريقـا بنادر تجاري شمال  ابكه بازرگانان از طريق آن  است رفته مي شمار بهكرانة درياي عمان 

 ي آنالملل ـ بينچند اهميت تيس و ارتباطات تجاري و  هر. اند ههندوستان در تماس و ارتباط بود
كيش و هرمز نبوده  چون سيراف و فارس خليجقابل مقايسه با بنادر و جزاير بسيار معروف ايراني 

 يبندر تجاري در طول مسـير  يگانهمثابة  بهنويسان مسلمان از اين بندر كوچك  جغرافياست، اما 
نام ) ندرود س(رود  مهرانو بندر ديبل نزديك دلتاي  فارس خليجنسبتاً طولاني بين هرمز در دهانة 

 قـرون دانـان   جغرافـي نويسـان و   تـاريخ شده به قلـم   داده ياطلاعات تاريخي و جغرافياي. اند هبرد
بسيار كم  ،ون ساير مراكز سكونتي و تجارتي مكرانچ هماين بندر،  دربارةنخستين دوران اسلامي 
 دربارة العالم حدودشده يعني  شناختهترين متن جغرافيايي فارسي  كهن. و خالي از جزئيات است

تيز نخستين شهري است كه از حدود سند بر كران درياي اعظم نهاده، جاي « :تيس اشاره دارد كه
مكران  ءجزامروزه تيس  .)124: 1362 ،المغرب يحدود العالم من المشرق ال( »]سير گرم[سير  كم

 تابع ولايتي ديگرتاريخ بارها تغيير يافته و هر از گاهي  يطشود، اما موقعيت آن در  مي محسوب
و كرمـان   ،مكـران  ،ون سندچ همنويسي آن را به يك مملكت يا ولايت  تاريخبوده است و هر  مي

 نخستين شهري است از حـدود سـند  «: گفته است حدود العالمنام  نويسندة گم. نسبت داده است
نـار دريـا واقـع    تيز گفته است كه اين شهر در ك دربارةتقريباً در همان زمان مقدسي  .)همان( »...

 .)704 - 703 :1361، مقدسـي ( و مسجد جـامع زيبـايي اسـت    بسيارهاي  شده و داراي نخلستان
). همان(گور نام برده است  پنجدو دروازة مهم ورود به  صورت بههمين نويسنده از تيس و توران 

خ و مـور . دهندة اهميت اين بندر در آن زمـان بـوده اسـت    نشانتيس  دربارةاين گواهي مقدسي 
 ءجـز تـيس دارد و آن را   دربـارة دان ديگر ايراني حمداالله مستوفي قزويني نيـز اشـاراتي    جغرافي

 ).262 :1362 ،مستوفي قزويني( شمارد مي شهرهاي بزرگ و بااهميت مكران
  .حيوان كوچكي است نظير سمور .6
رد و   . قـديم بـوده اسـت    ايـران گرد نام يكي از پنج شهرستان ايالت پـارس در  بدارا .7 بـه آن داراگـ

  .شده است دارابجرِد نيز گفته مي
  .براي روي نان بو خوشتخمي زردرنگ و  .8
  

  نامه كتاب
: ، تهران2گاي لسترينج و رينولد الن نيكلسون، ج ، به سعي و اهتمام و تصحيح نامهس فارس). 1363(بلخي  ابن

  .دنياي كتاب
 .دارالمكتب الحياه: ، بيروتالأرض صورة). 1979(حوقل  ابن
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 ناشـر : تهران و،چانل  حسين قره ترجمة المسالك و الممالك،). 1370(خردادبه، ابوالقاسم عبيداالله بن عبداالله  ابن
 .مترجم
اهتمـام ايـرج افشـار سيسـتاني،       ، بـه مسالك و ممالك). 1368(د فارسي اسحاق ابراهيم بن محم ابناستخري، 
 .علمي و فرهنگي: تهران

 .پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي: ، تهرانجغرافياي تاريخي درياي پارس. )1376(افشار سيستاني، ايرج 
، هجـدهم مـيلادي   ةپايان سدتاريخ ايران از دوران باستان تا . )1354(ايليا پاولوويچ و ديگران   پطروشفسكي، 

  .پيام: كريم كشاورز، تهران ترجمة
  .3ش ، 4 ، سمطالعات آسيايي ةنام  فصل،  »ابريشم ةنام و نشان جاد«). 1376(همايون، ناصر    تكميل
  .يطهور: تهران ستوده، منوچهر دكتر كوشش به). 1362( المغرب يال المشرق من العالم حدود

 ،ي نخسـتين ميانـه  هـا  هدريانوردي عرب در درياي هند در روزگار باستان و در سـد ). 1338( حوراني، جرج
  . سينا ابن خانة كتاب: محمدمقدم، تهران ترجمة

: حميـد طبيبيـان، تهـران    ترجمـة ، نخبه الدهر في عجائب البر و البحـر ). 1382( طالب دمشقي، محمد بن ابي
 .اساطير
: زاده، تهـران   محمـد ملـك   ترجمة، هجزايرلهند بره و بحره و عجايب ا ).1348( بزرگ بن شهريار رامهرمزي،

  .بنياد فرهنگ ايران
: بوشـهر  ،اجتماعي دشـتي در دوران قاجـار و پهلـوي    ـ تاريخ تحولات سياسي). 1383(االله  حبيب، نيا سعيدي

  .موعود اسلام
 .زيبا خانة چاپ: ، تهرانجغرافياي تاريخي سيراف .)1337(سمسار، محمدحسن 

بـا گـردآوري و اضـافات ابوزيـد حسـن       ،)اخبار الصـين و الهنـد  (سلسله التواريخ ). 1381( سليمان سيرافي،
  .ها گوي تمدنو ي گفتالملل بيناساطير با همكاري مركز : چانلو، تهران  حسين قره ترجمةسيرافي، 

انجمـن آثـار و مفـاخر    : كيكاوس جهانداري، تهران ترجمة ،جغرافياي تاريخي فارس). 1371(پاول  شواتس،
  .فرهنگي

، 2 س ،فـارس  خلـيج مجموعه مقـالات سـمينار     ، »فارس خليجمنابع اقتصادي «). 1369(شوشتري، محمدعلي 
 .2  ش
 ترجمـة ، تصـحيح و حواشـي ميخائيـل عـواد،     رسوم دارالخلافه ).1364( ابوالحسن هلال بن محسن صابي،

  .بنياد فرهنگ ايران: هرانمحمدرضا شفيعي كدكني، ت
: تهـران  ،)كنگان و عسلويهاز بندر سيراف تا ( ]فارس[تاريخ خليج : از مرواريد تا نفت .)1390(اهري، رضا ط

 .  نخستين
 .المعي: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانعرايس الجواهر و نفايس الاطايب). 1386( عبداالله كاشاني، ابوالقاسم

 .صبا: ، گيلانآل بويه و اوضاع زمان ايشان با نموداري از زندگي مردم آن عصر). 1357( اصغر فقيهي، علي
علمي و : محمود عرفان، تهران ترجمة، هاي خلافت شرقي اي تاريخي سرزمينجغرافي). 1368( لسترينج، گاي
  .فرهنگي

 .هياسلام يفروش كتاب: تهران ،ينيشم حسها ة ترجم ،تمدن اسلام و عرب). 1358( لوبون، گوستاو



 37   آشوب و سكينه دنياري هادي دل

  

  .دهخدا: ، تهرانتاريخ اقتصادي، اجتماعي ايران و ايرانيان از آغاز تا صفويه). 1340( عدنان مزارعي،
  .دنياي كتاب: اهتمام گاي لسترينج، تهران   ، بهنزهه القلوب). 1362( حمداالله مستوفي قزويني،

 .اطلاعات: ، تهران2 ج كريم زماني، ترجمة، اخبارالزمان). 1370( ابوالحسن علي بن حسين مسعودي،
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تهراناقليم پارس). 1343( مصطفوي، محمدتقي

 نقي منزوي،  علي ترجمة، المعرفه الاقاليم احسن التقاسيم في). 1361( بن احمد ابوعبداالله محمد مقدسي،
  .لفان و مترجمانؤشركت م: ، تهران2 و 1 ج

جهـاد دانشـگاهي تربيـت    : ، تهـران ساسـانيان  دورةتجارت ايران در ). 1388( بابا، حسين و ديگران نادري قره
 .معلم
  .دار بيروت: ، بيروت2ج ، تاريخ اليعقوبي، لبلدانا). تا بي( واضح ابنيعقوبي، 

  



 

 

  


